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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«السادس لو تعذّر المثل ف المثل، فمقتض القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك».

امر ششم

در این امر از فرض نبودن مثل سخن گفته م شود، اگر به ذمه ضامن مثل مشغول شده است در حال که در بازار این جنس
مثلش وجود ندارد چه باید کرد؟ در امر پنجم جنس در بازار بود ول قیمتش بالا رفته بود، در این فرض اصلا موجود نیست.

مرحوم شیخ معتقد است باید قیمت پرداخت شود. به دو دلیل:

دلیل اول: جمع بین حقین است. از طرف نم تواند جنس را پرداخت کند و تلیف به مالایطاق است اگر بوییم باید همان را
پرداخت کن، از طرف به طلب کار بوییم صبر کن تا جنس موجود شود او ضرر م کند چون معلوم نیست تا چه موقع باید

صبر کند و حت اگر موقع آن مشخص باشد نیز ضرر م کند تا آن زمان باید صبر کند. در نتیجه بهترین راه قیمت است که هر
دو به حق خود برسند.

دلیل دوم آیه اعتداء است. به مقتضای آیه شریفه باید به همان مقدار که تجاوز شده است، قصاص نمود نه بیشتر. .وقت به سراغ
عرف م رویم و از او سئوال م کنیم اگر در هنام نبودن جنس قیمتش پرداخت شود تعدی و زیاده روی است؟ عرف قطعا

پاسخ منف خواهد داد. در نتیجه عرف نیز بر صحت این عمل گواه خواهد داد.

البته اگر مال راض به صبر کردن شد، مانع ندارد م تواند تا موقع موجود شدن، ضامن جنس را پرداخت کند.

البته بحث دیر وجود دارد که اگر قرار بر قیمت شد، قیمت روز مطالبه را پرداخت کند یا پایین ترین قیمت یا احتمالات دیر در
مسئله؟ فرض مسئله بر این است که شخص ی سال پیش به بیع فاسد یا غصب ی کیلو گندم را به ذمه دارد؟ حال که بعد از

مدت م خواهد دینش را پرداخت کند ومثل آن جنس در بازار موجود نیست، باید چه قیمت را بپردازد؟

مرحوم شیخ م فرمایند: باید قیمت روز مطالبه را بپردازد، چون تا قبل از مطالبه ذمه به مثل مشغول است و باید ضامن ابتدائا
مثل را بپردازد و حال که موجود نیست و به قیمت منتقل شد باید روز مطالبه و انتقال به قیمت را بپردازد. پس اگر روزی که بیع
فاسد انجام شد 40تومن قیمت داشت و روز تلف 60 تومن و روزی که طلب شد در بازار جنس موجود نیست 80 تومن ارزش

گزاری شود و الان قیمتش به 100 تومن رسیده است، باید قیمت نهای که 100 تومن است پرداخت شود.
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ر قیمت روز تعذر مثل را ملاک قرار داده اند و دلیلو بعض دی در کتاب مسال و مرحوم شهید ثان مرحوم ابن ادریس حل
که اقامه کرده اند گفته اند که وقت انتقال به قیمت آن روز است. آن روزی که مثل از ذمه ضامن کنار م رود و انتقال به قیمت
م یابد روز تعذر مثل است، شیخ این بیان را رد م کنند و دلیل آنها را خدشه م کنند و م فرمایند این دلیل درست نیست؛ که

در تطبیق توضیح م دهیم.

توضیح عبارت

«السادس لو تعذر المثل ف المثل» اگر مثل در مثل متعذر باشد، در امر گذشته امر خامس آنجا مثل ممن بود؛ اما به بیش از
ثمن المثل بود، اما اینجا مثل متعذر است، «فمقتض القاعدة وجوب دفع القیمة مع مطالبة المال» مقتض قاعده این است که

باید قیمت را بدهد در صورت که مال مطالبه کرده باشد. به دو دلیل، اول اینه «لانّ منع المال ظلم» منع مال ظلم است
یعن بوییم مال مثل نیست، باید ی سال صبر کنید این ظلم است.

«وإلزام الضامن بالمثل منف بالتّعذر» ضامن را هم بخواهیم ملزم به مثل کنیم منف است. به خاطر اینه متعذر است، «فوجب
القیمة جمعاً بین الحقّین» از باب جمع بین حقین قیمت واجب است، حقین یعن حق مال و ضامن است و این دلیل اول

است.

«مضافاً» دلیل دوم است، «مضافاً ال قوله تعال فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیم» مرحوم شیخ م فرماید: این آیه شریفه
در مقام بیان این است که زاید بر آن اعتدای که به شما شده است، شما حق ندارید زاید بر آن اعتدا کنید به همان اندازه «فإنّ

الضامن إذا الزم بالقیمة»، ضامن اگر ملزم به قیمت باشد، «مع تعذّر المثل لم یعتد علیه أزید مما اعتدي» اعتدای بر ضامن ازید
بر آنچه اعتدا کرده است نشده است.

إلزامه» اگر مال فلا دلیل عل ا مع عدم المطالبة المالفرماید: این موضوع در صورت مطالبه است، «و أم مرحوم شیخ م
مطالبه نرد، دلیل بر الزام مال به قبول قیمت نداریم. «لأنّ المتیقّن أنّ دفع القیمة علاج لمطالبة المال» دفع قیمت ی چیزی

مطالبه کرده است، حق مطالبه هم داشته است، آن را طوری حل کنیم؛ «و جمع است از باب این است که چون مال علاج
بین الحق المال»، مال چه حق دارد؟ «بتسليطه عل المطالبه» مال مسلط بر مطالبه است.

«حق ضامن» که ضامن چه حق دارد، «بعدم تلیفه بالمعذور» ملف به چیزی که معتضر است و معسور است و مشل
است و الان در شهر ما گندم نیست که بخواهد ی کیلو گندم بیاب،د باید برود کشور عربستان ی کیلو گندم بیاورد و این
مشل است. «اما مع عدم المطالبة فلا دلیل عل سقوط حقّه عن المثل» اگر مال مطالبه نرد، ذمه ضامن به مثل مشغول

است و حقش ساقط نم شود از آن مثل که حق دارد.

«و ما ذکرناه» یعن عدم سقوط مثل از ذمه در صورت که مطالبه نند، این «یظهر من المح عن التذکرة والإیضاح» از این دو
احتمالات آتیه در بحث رد مرحوم شیخ تمام احتمالات در مسئله را بیان م بعض «رد شود، «حیث ذکرا ف کتاب ظاهر م
کنند. این دو بزرگوار در رد بعض از احتمالات که «الآتیة ف حم تعذّر المثل» آنجای که مثل متعذر است، «ذکرا ما لفظ»،

لفظش این است که «إنّ المثل لا یسقط بل الإعواز» مثل به سبب اعواض ساقط نم شود.

یعن از ذمه ضامن کنار نم رود. «الا تری أنّ المغصوب» من کس که از مال از او غصب شده است، «لو صبر ال زمان
وجدان المثل» به ضامن م گوید: صبر م کنم تا زمان که مثل یافت شود. «لو صبر ال وجدان المثل مل المطالبة به»
مطالبه مثل از مال است «و إنّما المصیر ال القیمة» وقت تغریم مسیر به قیمت آن زمان که است که مخواهد غرامت



پرداخت کند. زمان است که قیمت به عنوان غرامت است.

«انته» کلام مرحوم علامه. مرحوم شیخ م فرمایند: به نظر ما در جای که مثل متعذر است، باید بین فرض مطالبه و عدم
مطالبه مال فرق گذاشت. «لن إطلق کثیر منهم» کثیری از فقها به صورت مطلق حم به قیمت کرده اند، «عند تعذّر المثل»
زمان که مثل متعذر است. «و لعلّهم یریدون صورة المطالبة» شاید اینها هم صورت مطالبه را اراده م کنند، «والا» یعن اگر
این را اراده ننند، «فلا دلیل عل الإطلاق» ما دلیل بر اطلاق نداریم چه مال مطالبه بند و چه مطالبه نند بوییم باید قیمت

پرداخت شود و چنین دلیل نداریم.

«و یؤید ما ذکرنا» یعن این که وجوب دفع قیمت در صورت مطالبه ماله حال م خواهیم برای این مؤیدی بیاوریم که «أنّ
المح عن الأكثر ف باب القرض‏» اکثر فقها در باب قرض گفته اند: «أنّ المعتبر ف المثل ألمتعذر» آن مثل که متعذر است

معتبر قیمته خبر انه است، «أنّ المعتبر قیمته یوم المطالبة»، قیمت آن مثل در روز مطالبه است. شاهد سر این کلمه یوم
المطالبه است. درباب قرض گفته اند: اگر چیزی مثل را قرض گرفت باید همان مثل را بیاید به عنوان ادای قرض بدهد، حال

اگر مثل متعذر بود قیمت روز مطالبه را باید بدهد.

«نعم عبر بعضهم بیوم الدفع» بعض از فقها در همین باب قرض به قیمت روز دفع تعبیر کرده اند، روز دفع یعن روز دفع
القرض، روز دفع یعن روزی که قرض داد، «بمقترض عبر بعضهم بیوم الدفع القرض» که یوم تحقق قرض است، «فليتأمل»

مرحوم شهیدی در حاشیه احتمالات در این فلیتأمل داده است که ی احتمال اکثر محشین داده اند که شما «یوم الدفع» را غلط
معنا م کنید، یوم الدفع اگر مراد یوم دفع قرض باشد آن وقت این استدراک درست است.

اکثر در باب قرض گفته اند قیمت یوم مطالبه را باید بدهد الابعض گفته اند قیمت روز دفع قرض را باید بدهد، در حال که این
یوم دفع مراد یوم مطالبه است، یعن روم ادا قرض است. یوم ادا قرض همان یوم مطالبه است. پس «فاليتأمل» اشاره دارد که

یوم دفع الاقرض نیست، «یوم اداء الاقرض» است. در «یوم اداء القرض» همان روزی که ادای قرض م کند.

ه مراد از یوم دفع هر چه باشد «فلنرجع إلخواهد باشد، کیف کان اشاره دارد به این و کیف کان» مراد از یوم دفع هر چه م»
حم المسألة فنقول: المشهور أنّ العبرة ف قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع‏» مشهور گفته اند در ما نحن فیه که مثل متعذر

است معتبر قیمت یوم دفع است، یوم دفع یعن یوم مطالبه، یعن یوم مطالبه مال، «لأنّ المثل ثابت فالذمة إل ذل الضمان»
مثل در ذمه ثابت است تا ضمان مطالبه مال «و لا دلیل عل سقوطه بتعذّره» دلیل بر سقوط مثل به سبب تعذر نداریم.

«کما لا یسقط الدّین بتعذّر أدائه» کس از کس پول م خواهد و شخص قدرت بر ادا ندارد و از ادا آن تعذر دارد، تعذر از ادا
سبب نم شود که ذمه مدیون بری شد دیر ذمه بری مشهور نیست. تعذر نم آید ی انقلاب به وجود آورد و بیاید ذمه ضامن را

تبدیل کند به چیز دیر یا خال یا بری کند. «کما لا یسقط الدّین»، دین و قرض ساقط نمشود به سبب «تعذر ادائه و قد صرح
بما ذكرنا المحقّق الثان‏» تصریح کرده است به اینه مراد از قیمت، قیمت یوم مطالبه است «و قد عرفت من التذكرة و الإيضاح

ما يدل عليه‏» در تذکره و ایضا همین عبارت که خواندیم این دو نفر علامه و ایضاح فخر المحققین فرمودند: «ان المثل لایسقط
بالعواض.»

مثل باعواز ساقط نم شود و این نظر مشهور است. در مقابل مشهور «و یحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل»، وقت تعذر المثل
ملاک است «و هو» این احتمال من حل یعن هنوز نوبت به مطالبه مال نرسیده است آن زمان و آن روزی که گفتند گندم در
بازار نیافتیم و این احتمال ابن ادریس حل در بحث بیع فاسد و علامه در تحریر در باب قرض و مح از مسال و دلیل اینها

این است که «لانّه» وقت تعذر مثل وقت انتقال به قیمت است.



مرحوم شیخ این دلیل را خدشه م کند، دقت کنید چطور مرحوم شیخ این دلیل را ابطال م کند. م فرماید: شما که مگویید
وقت تعذر مثل وقت انقلاب به قیمت است، وقت انتقال به قیمت است، مراد از این انتقال چیست؟ آیا مراد این است که به مجرد

اینه مثل در بازار متعذر شد، ذمه ضامن از مثل انقلاب م یابد؟ ما برای انقلاب به سبب تعذر دلیل نداریم.

دلیل لازم داریم که تعذر را سبب انقلاب به قیمت قرار دهیم، حال به عبارت دیر که در عبارت مرحوم شیخ نیست. تا قبل از
تعذر ذمه ضامن مشغول به مثل بوده است. آن روزی که در بازار مثل متعذر شد ما ش م کنیم که آیا ذمه ضامن هنوز

باشد و ما دلیل مشغول به مثل است باید استصحاب کنیم؛ بنابراین اگر بخواهد چیزی استصحاب را از بین ببرد باید دلیل
نداریم که این استصحاب از بین رود. این در صورت است که مراد از انتقال انقلاب باشد.

اما اگر مراد از انتقال، انتقال به حسب اسقاط باشد، یعن بویید در این زمان که مثل متعذر است اگر ذمه ضامن بخواهد
ساقط شود، «لایجب الاسقاط الا بالقیمة» اگر مسئله را روی وجوب اسقاط آورید این حرف خوب است که «وجوب الإسقاط لا

یجب الاسقاط الا بالقیمه» منتها چه دلیل داریم که لا یجب الاسقاط الا به قیمت ضمان تعذر است. مثلا دو ماه پیش مثل در بازار
متعذر شد، بوییم حالا «لایجب الاسقاط الا بالقیمة» فردا هم «لا یجب الاسقاط الا بالقیمة» است تا امروز که دو ماه گذشته

است و هنوز هم «لایجب الاسقاط الا بالقیمة» است.

لن اسقاط در هر زمان باید مناسب با قیمت همان زمان باشد. اگر زمان دو ماه گذشته مال هم مطالبه کرده بود اسقاطش به
این بود که همان قیمت آن روز بدهد؛ اما حال که بعد از گذشت دو ماه مال مطالبه م کند، اسقاط به قیمت مناسب با قیمت

در همین زمان باید باشد.

لذا این دلیل را شیخ خدشه م کند، دلیل این است که زمان تعذر مثل وقت انتقال به قیمت است، «و یضعفه» تضعیف م کند
این دلیل را «أنّه إن اُرید بالانتقال انقلاب ما ف الذمةال القیمة» که ما ف الذمة منقلب به قیمت شده است، «ف ذل الوقت»

یعن در وقت تعذر و ی استصحاب در کار است، اگر بخواهیم آن را از بین ببریم باید دلیل محم باشد. «و إن اُرید عدم
وجوب اسقاط ما ف الذمة الا بالقیمة» اگر مراداز انتقال یعن «اسقاط ما ف الذمة» واجب نیست مر به قیمه «فوجوب

الإسقاط بها وإن حدث یوم التعذّر مع المطالبة» ولو اینه این وجوب اسقاط روز تعذر در صورت مطالبه حادث شد.

«الا أنّه ه المطالبة» یعن روز تعذر هم مطالبه کند، اگر روز تعذر مطالبه کرد وجوب اسقاط م آید، «الا أنّه لو أخّر الإسقاط»
اگر ضامن اسقاط را تأخیر بیندازد، «بق المثل ف الذمة» مثل در ذمه باق م ماند، «ال تحقق الاسقاط» تا زمان تحقق اسقاط
و این کبری کل بیان م کند. «و اسقاط ف کل زمانٍ بأداء قیمته ف ذل الزمان» اسقاط در هر زمان باید قیمت در همان زمان

لّفاً بما صدق علیه الإسقاط فکه دو ماه از زمان تعذر گذشته است، «لیس م ثان زمان «الزمان الثان را دهد. «ولیس ف
الزمان الأول» این موکلف است به آنچه اسقاط بر آن صدق کندر زمان اول یعن زمان تعذر است.

زمان تعذر اگر بخواهد اسقاط شود با صد تومان م شده است و در این زمان ثان یعن دو ماه بعد با همان صد تومان ذمه
ضامن اسقاط م شود، چنین چیزی نیست. راجع به بحث دیروز باید دو نته را عرض کنیم که ی را فراموش کردیم آن جمله،
«و اما إن کان لأجل تعذر المثل» اینجا ی بحث مفصل واقع شده است بین محشین که پاسخ این اما در عبارت شیخ چیست.

«واما ان کان لاجل تعذر المثل»، والظاهر ی احتمال است البته مرحوم شهید فرموده است باید فالظاهر باشد؛ اما بعض ها
اینطور گفته اند که این وحین اذ باید فحین اذ باشد، «و اما ان کان لاجل تعذر المثل فحین اذ یمن التردد ف الصوره الثانیة»،

چون مرحوم شیخ ی حاشیه ای به عبارت قواعد علامه م زند، م خواهد بوید تردد در چه صورت است، لذا بعض ها
پاسخ را فحین اذن گفته اند که این ی نته است.



نته دوم عبارت «و انه یمن معاند» بایع بود، اینطور این جمله را معنا کردیم که بالاخره با این بایع محتر امان مخالفت و
معانده است و عرف هم زمان که م بیند بایع محتر است، م گویند از آن چیزی نخرید و عرفاً باید با بایع محتر مخالفت

شود اینجا چیزی واجب نیست که بوییم ضامن به اکثر ثمن مثل بخرد.

ی معنای دوم احتمال داده م شود که بوییم معانده ممن است که محتر م بیند که این ضامن نیاز دارد و ذمه اش
مشغول به مثل است، گندم چهل تومان را به خاطر دشمن با این ضامن م خواهد به پنج برابر بفروشد و این احتمال در عبارت

است و ذهن بعض از آقایون هم بود.

نصیحت استاد

در سوره مبارکه طه آیه 44 این آیه شریفه «فَقُولا لَه قَولا لَيِنا» خداوند خطاب به موس و هارون م فرماید: زمان که رفتید
سراغ فرعون م خواهید او را دعوت کنید «فَقُولا لَه قَولا لَيِنا» با قول آرام و قول لین او را دعوت به خدا پرست کنید. خیل از

مفسرین و فقها گفته اند که ی از شرائط امر به معروف و نه از منر، ی از شرائط دعوت به خدا و دین، ی از شرائط مهم
تبلیغ این است که با قولین انسان با مخاطبین خود صحبت کند.

تعبیری که در ذیل این آیه بعض از بزرگان دارند این است که «ولا تغلظ له» با غلظت کلام صحبت ننید. این نته مهم است
که ما از آیه قرآن استفاده م کنیم در امر تبلیغ، دین را از همین ابتدا اگر انسان بخواهد به فرزند خود بیاموزد، به جامعه خود
بیاموزد و به سلاطین غیر مسلمان تفهیم کند در هر مرتبه ای باشد شروعش باید با قول لین باشد. این که انسان بوید یا نماز

بخون یا م روی جهنم.

حت در ذهن کودک اگر انسان اینونه برخورد کند که یا نماز بخون یا م روی به جهنم یا راست بو یا م روی به جهنم و با
شدت با او صحت کند اثر منف دارد. در کشاف زمخشری م گوید: قول لین که موس و هارون به کار بردند این بود که در

سوره نازعات آیه 18 و 19 بیان م کند «هل لَكَ ال‏ انْ تَزك و اهدِيكَ ال‏ ربِكَ فَتَخْش»‏ این طوری صحبت کرده اند، گفته اند
آیا تو نم خواه خوب شوی؟ ایا نم خواه هدایت شوی به سوی خدایت؟

نته این است که حت در قول لین هم کیفیت های مختلف وجود دارد، این دو نفر زمان با فرعون برخورد کردند ی جمله
استفهام به کار بردند و او را در پاسخ به وجدان خود واگذار کردند. تو نم خواه تصفیه شوی به صورت که انسان واقعیت

را به خود اشخاص باید عرضه کند، بین این جمله و اینه بوید ما م خواهیم تو به بهشت بروی. ما م خواهیم که هدایت
شوی. بین این تعبیر که آیا تو خودت آیا چنین چیزی نم خواه تفاوت وجود دارد.

زمخشری در کشاف م گوید: این قول لین که در سوره طه است مصداق و بیان این قول لین همین آیه دو آیه شریفه است که
در سوره نازعات آمده است. آن زمان اینجا باز حرفهای مختلف زده شده است. بعض م گویند زمان که فرعون موس و

کرد، منتها هامون برگشت و رأی فرعون را منصرف کرد. طبق بعض هارون با او صحبت کردند فرعون ابتدا داشت قبول م
از نقل ها، آنچه از این آیه شریفه استفاده م شود این است که ما اساس در برخوردمان را خصوصاً در مسائل دین باید با قول
لین قرار دهیم، باید با کلام آرام و همراه با ل، نرم، ملاطفت، محبت و عطوفت باشد و اگر این چنین انسان وارد شود دین را

م تواند عرضه کند و دین ما منطق محم دارد به صورت بسیار خوب قابل قبول م شود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


